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 به ویژه توجه با علوان حسن محمد از الطهاره طوق رمان عناصر اجتماعی تحلیل

 داستان شخص اول دیدِ زاویه و روایتگری های تکنیک

 

 

 1 بادیه سراب ناصری احسان 

 چکیده

هايشبهاوضاعاجتماعىاينسرزمینتوجهنويسمعاصرسعودىاستكهدرداستانمحمدحسنعلوانداستان

او آثار ازجمله طوقالطهارة»داشتهاست. » نام حسان»استكهقهرماناصلىآنشخصیتجوانىبه كهدچ« اربوده

هایروانیبرجارادربارهعشقورابطهباجنسمؤنثدرچهارچوبآسیبهایعاطفیبودهوفلسفهخويشپارادوكس

مهارتعلواندراستفادهازتكنیكنمايدماندهازمحیطاجتماعیامتحانمی هاىروايتوزاويهديدمناسبموجب.

عنصرروايتبتواندنقشمؤثر تا شخصیتپدریشده توصیفصحنهپیشبردداستان، ووقردازى، باورها ذيرىپايعو

آزارجنسىوىدردورهمدرسهكهمنجربهارتباطوىباۀىجوانسعودىوحادثگداستانداشتهباشد.تجربهوزند

هدفازايناثر،زنانشدهبوددركناربیاناوضاعاجتماعىجامعهعربستانسعودىدرداستانمذكورمشهوداست.

اثرمحمدحسن«الطهارةطوقُ»داستاندِيدهيوزاوتيهایرواتكنیكويژهبهنىعناصرداستاتحلیلفرهنگیواجتماعی

نويسىمعاصرسهمىداشتهباشد.اينپژوهشعناصرداستانىرادرداستانمذكوربااستكهتوانستهدرداستانعلوان

ودنزباننويسندهودوربودناز.صريح،سادهوشفافبنمايدمیبررسىتحلیلى–توصیفیوایروشمطالعهكتابخانه

بهمخاطبمى رئالیستبودنداستانرا ابهام، نظامحاكمبرعربستانسعودىپیچیدگىو درآن، نويسنده رانماياند.

انداز:مقدمهنويسىوىعبارتگويد.عناصربارزداستانموردانتقادقراردادهوازوضعیتحاكمبرسرزمینشسخنمى

افكنى،كشمكش،هولوولا،بحرانونقطهاوج،شخصیت،زاويهديد،زمان،مايه،پیرنگ،گرهستان،درونياشروعدا

 مكانوگفتگو.

هالطهار،طوقُعناصرداستان،حَسّان:واژگان کلیدی

                                                           
ehnaseri1378@gmail.comفرهنگیان،دانشگاهآموختهدانشوپرورشوآموزشرسمیدبیرمسئول،نويسنده1
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 مقدمه

باجنبهنويسندگانادبیاتداستانىباتألیف رمندانهآشناهاىمختلفزندگىدرساختارىهنهاىخود،مخاطبانرا

آنمى و مىكنند قرار تحتتأثیر را ويژهدهند.ها جايگاه ادبیاتمللمختلفاز بین در همواره ایادبیاتداستانی

ةالطهارطوقُداستانبرخورداربودهاست. نويسندهسعودىبهناممحمدحسنعلواندرصددبیاناثر«گردنبندپاكی»:

پارادوكسزندگىجوانىاهلعربستانسعودىب نامحسّاناستكهدر وفلسفهخويشراهایعاطفیبهسره برده

پژوهشنمايد.هایروانیبرجاماندهازمحیطاجتماعیبیانمیدربارهعشقورابطهباجنسمؤنثدرچهارچوبآسیب

انگردنبندپاكیبیانكردهوويژهروايتوزاويهديدداستهارادرقالبعناصرداستانی؛بهحاضرسعیدارداينآسیب

هایعاطفیوسعودیوديدگاهوموضعمردمنسبتبهچنینآسیب-هركدامراباتوجهبهفضایحاكمبرجامعهعربی

خوانندهباكهیطوریاستكهباعثارزشمندیآنشده،بهيهابومیبودناينداستانازجملهمؤلفهروحیراتبیینكند.

هایزندگیدرعربستانآشناشود.تواندباانواعشكلیمطالعهداستانم

-یعربیاند.جامعهفضایحاكمبرجوامعمختلفهموارهبرادبیاتداستانی،مبانیوعناصرآنتأثیربسزايیداشته

دلهره است سعودی عربستان بر حاكم كه اجتماعی فضای و دارد جريان آن در رمان محتوای كه وسعودی ها

گیرینويسندهازعنصرپیشانتخابدركند.بهرههایگُنگیرادرذهنخوانندهداستانطوقالطهارهايجادمیساستر

تاحدودیبانتیجهآشنامی نیزدرذهنخوانندهپررنگمیآغازداستان،خوانندهرا كندكهاينكند؛امااينموردرا

یسؤالاتپاسخافتنيیداستانوبهمطالعهادامهبیداستانراترغموردمخاطبنیهمونتیجهچگونهحاصلشدهاست

ترمانمذكور،اينمقالهبرآنهبهارزشواهمیّباتوجّكند.میكهدرحینخواندنداستاندرذهناوايجادشدهاست

اينداستانرا عناصرارتپردازیدرالخصوصباتكیهومهباتوجهبهاوضاعاجتماعیحاكمبررمانوعلیاستتا

بديعولطیفاينیهاتحلیلنمايدتاازاينرهگذر،امكاندرکنكتهروايتوزاويهديدوديگرعناصرموجوددرآن

 اثربرایمخاطبانفراهمشود.

دراينرمانبرجستهباشدوتعاملپردازییترسدعناصرداستانیازجملهموضوع،حادثه،روايت،شخصبهنظرمی

نويسندهدراينعناصرداستانیدراينرمانباعثپیشبردحوادثدرراستایاعمالوذهنیتكاراكتراصلیرماناست.

باصیغهمتكلميااولشخصبیانمیرمانبیشترمطالبوديدگاه را كندكهاينموردنیزبرگیرايیبیشترودرکها

افزايد.متقابلبامخاطبمی

سؤالات پژوهش. 1 .1
 نويسندگاندرتحقیقپیشروبهدنبالپاسخبهاينسؤالاتهستند:

چیست؟«طوقُالطهارة»ترينعناصرداستانیرمانبرجستهالف:

پردازیالخصوصباتكیهبرروايتموجوددراينرمانبهلحاظفرهنگیواجتماعیوعلیعناصرداستانب:هريكاز

.برخوردارندبارزیهایازچهويژگیوزاويهديداولشخص

. روش پژوهش1 .2
.نمايدمیبررسىتحلیلى–توصیفیوایكتابخانهمطالعهروشبامذكورداستاندرراداستانىعناصرپژوهشاين
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پیشینه پژوهش. 1 .3
كه«رماندایتگرياوّلشخصدرامرروایكاركردراویبررس»ایباعنوانتورجزينیوندومريممرادیدرمقاله

رادررمانداموردبررسی«ما»و«من»درفصلنامهتخصصیمطالعاتداستانیمنتشرشدهاست،دوضمیر1911درسال

تواننیزمیتيّگاهازحدّفردكندكهبااستفادهغالباززاويهديدراویاولشخص،دهند.اينپژوهشبیانمیقرارمی

چنپرداختتيبهروا«یشخصكلّیدانا»ديدیواززاويهرفتفراتر دریپنداشتهشودكهراونیتا اوّلشخص،

محمدامیرمشهدیوهمكاراننیزدريابد.كلاستحالهمییاطلاعات،بهداناحيمنظورانتقالصرهايیازداستانبهبخش

مجلهمتنشناسیادبفارسیمنتشردر1919كهدرسال«سندبادنامهیبهعناصرداستانیلیتحلكرديرو»ایباعنوانمقاله

د،يدهيزاونه،یزمت،یداستانازجملهشخصگريعناصرد،مايههاازنظرموضوعودرونداستانمیپسازتقسشدهاست

پی سبكومخاطببهصحنه، لحن، بررسیصورتاجمالرنگ، هدفازتحلدهندمیقراریمورد نيایوبررسلی.

بهحفظیویوفادارزانینويسیومداستانیامروزیارهایومعفيباتعاریرینويسیظهقصهروشسهيها،مقاداستان

بالحنثابتدرگفتگوومتنستايصورتابهیلیوتمثیهاینوعاستفادهازشخصیتكهنويسیاستچهارچوبقصه

اثرراباوجودحجمنسبتاًبالا،نياحوادث،انیواستوارمیقصه،سبكنگارشثابتونبودنطرحمتنوعورابطهمنطق

مع از دور قصهداستانیامروزیارهایبه حد در تمثنياینمادنويسیو مزمیشاننیلیو و مصنوع نثر اما ونيدهد

آنافزودهاست.یادبتینويسیكهن،براهمبهقصهیبنديپا

دراساتدرمجله1919كهدرسال«یاتیلوهابالبشعرعبدایعناصرالقصهف»فرهادرجبیوشهرامدلشاددرمقاله

العربیف آدابهیاللغه البیاتیو عبدالوهاب داستانی قصايد در موجود داستانی عناصر بررسی به است شده منتشر

وتایوادبخيازتاریاكتساب،اوداستانیبراكهاوعناصرداستانبههمگرهخوردهاستیدراشعارداستانپردازند.می

عناصربررسیوتحلیل»عنوانباایمقالهشهريارگیتیوهمكاران.گیردبهرهمیخيازتارشهیافسانهاستوشاعرهم

وفارسیادبیاتوزبانارتباطات،همايشنخستیندركه«منیفعبدالرحمناثرناتمامپلرمانپردازییتشخصداستانی

شناختزبانمطالعات سال در شدههنگاشت1911ی داستانی عناصر بررسی عبدالرحمنیماستبه درمنیفپردازند.

فاطمه.بكشدتصويربهراخويشجامعۀمشكلاتتااستآنپیدر«الجسرتركناحین»رماندرازجملهويشهارمان

عنواناینامهيانپاشهركیدر بهردانشگاهسمناند1918«جبرانخلیلجبرانیهادرداستانيسینوعناصرداستان»با

داستان داستانیدر بررسیعناصر و داستانكدریهاتحلیل و كوتاه داستان رمان، نوع سه در جبران، خلیل جبران

.پردازدمی«دمعۀُوابتسامۀُ»و«الارواحُالمتمردةُ»و«عرائسُالمروج»و«الاجنحۀالمنكسرة»چهاركتاب

1912سالدر«عالمرجاءاثرالحمامطوقرمانداستانعناصربررسی»عنوانبااینامهيانپانويدپورطهماسبیدر

دانایروايتوتوصیفوگفتگوشیوهازخودرماناشخاصمعرفیوپردازییتشخصازاردبیلیمحققدانشگاهدر

استكردهاستفادهكل راالحمامطوقستاندامايهدرونوموضوعمتفاوت،هاینقشباداستانمتعدّدهایشخصیت.

بررسیعناصرداستاندررمان»باموضوعاینامهيانپاالهاممعصومیزادهدر.استنمودهشنیدنیوجذابمخاطببرای

هاوتحلیلیوبراساسداده_روشتوصیفیبریهدردانشگاهخوارزمیباتك1912درسال«اثربهاءطاهر«واحۀالغروب»

رااستیمعاصرمصرینويسندهكهيكاثربهاءطاهر«واحۀالغروب»یساختارگرا،عناصررمانشناسمطالعاتروايت

كندیتحلیلم مقاله. رسولبلاویوهمكاراندر عنوانمهتابدهقان، شعریواكاو»ایبا روايتدر تطبیقیعناصر
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«تیكتاکساعتبدون»سلیمانعیسیو«همننعیريیروستا»عهدومجمویموردعه)مطالپراپیكودكانهبراساسالگو

استفادهاز«عرباتیدرآموزشزبانوادبیمجلهپژوهش»در1044كهدرسال«ی(مرادیمهد با منتشرشدهاست،

دوشاعروبایتگريرواوهیهایشوكشفاشتراكاتوتفاوتیهدفبررسباكاربردهایگوناگونشگردروايتگری

كوتاهیزيپراپوگریشناستيروایوالگوتيروا نهیدرزمیپراپ،پسازارائهمطالبیشناستيروایبرالگوهیتك

زندگ بهروشتوصیبه شاعر، بررسیلیتحل-یفیدو تيروایشگردهایبه مذكور دومجموعه بااندپرداختهدر كه

یدارندوبامهارتيیمخاطبآشناافتيدرکودرزانیبامیخوبدوشاعربهبررسیانجامشدهاينمهمحاصلشدكه

شعرقراراریرادراختتيقراردهند،رواتيروااریازآنكهشعررادراختشیكودکدارند،بيیكهدرسرودنشعرروا

اند.داده اما است؛ عناصرداستانیكارشده بهمطالبفوقهرچنددرمورد توجه تاكنونبا كهجستجوشده، آنجا تا

الطهارة»یدربارهبررسیعناصرداستانیدررمانپژوهشمستقل اثرمحمدحسنعلوانصورتنگرفتهاست؛لذا«طوقُ

آيد.جديدبهشمارمیباتوجهبهرمانخودینوبهاينمقالهبه

 ادبیات نظری پژوهش .1

 محمدحسن علوان نامه یزندگ. 2 .1

اكنوندرقیدحیاتاستومنابعىكهآمد.اوهممدررياضبهدنیا1111اوتسال81محمدحسنعَلواندرتاريخ

بسیاراندکهستند.پىوىببهشرحزندگ اودررشتهسامانهاطلاعاتیمديريتیدردانشگاهملكسعوددرسردازند،

یيتانیايوجاردياتبرتايمزیويورکهاىكوتاهىنیزبراىروزنامهناه،مقالاتوداستانگامتحصیلدردانشخواند.هنگ

6نوشت.اينفعالیتاوبهمدتاىمىفتهمقالههكرد.علاوهبرآندرروزنامهالوطنوالشروقالسعوديۀهریمنتشرم

التحصیلىبهدانشگاهپورتلندرفتاوپسازفارغیدومشهورشد.پیچجاسالادامهداشتوبدينترتیبآوازهاودرهمه

مبرای8419خودراگرفت.اودرسالPh.Dمازدانشگاهكارلتونمدرک8416درسالسوادامهتحصیلداد؛سپ

جايزهبوكرعربی«موتصغیر»مموفقشدبارمان8411وكرعربیكردودرسالب،خودرانامزدجايزه«سمور»داستان

انداستاننوشتهكهعبارتمحمدحسنعلوانتاكنونچنددكند.ىمىرابهدستآورد.اودرحالحاضردركانادازندگ

الرحیل صغیر، موت قندس، الطهارة، طوق صوفیا، الكفايۀ، سقف از:  (294-829م،8411)محمود،

)https://www.almrsal.com(.

 «طوق الطّهارة»مقدمه رمان . 2 .2

طوقالطهّارة»شروعداستان » تكناستويیمقدمهرواكيبا استفادهكردهشی)پكیمحمدحسنعلواناز انتخاب(

اَلْأحَلْاَمَكَیْفَ»آناست:گیرینتیجهدهندهآغازكردهكهنشانیاست،يعنىمتنراباعبارات أَنْأَكتُْبَ أَنَااَلَّذِیتَعَوَّدْتُ

قٍسَابِقٍوكیفَيُمكنُِهَذَااَلْكتَِابُاَلصَّعْبُأَنْيضْطَرَنِیفُجْأَةًإِلَىتَغیْیِرِيُمكْنُِأَنْأحْتَسِبَأجَْرَهَذِهِاَلضَّوْضَاءِكَمَايَلیِقُبِعَاشِ

آشوبنيدستمزدادتواننوشتم.چگونهمیرامیاهايهستمكهرؤی(؛منهمانكس6م:8441)علوان،«عَاداتأَصَابِعِی

دهم؟رییراواداردتاناگهانعادتانگشتانمراتغكتابدشوارمنيعاشققديمىباشد؟وچگونهاكيزاوارس

محوردوهمینبرهمداستاناصلوگويددرآغازكتابازحركتانگشتانشوچاپپنهانىكتابشسخنمینويسنده

دروىهاینوشتهحاصلكهكتابىواستكودكىدوراندراوجنسىآزارازمتأثركهانگشتانىحركت.استاستوار

https://www.almrsal.com/
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چیزىاستكهدرپايانداستانهمآوردهشدهوانهماينوكندمیچاپراآناششاستومعشوققديمیوبلاگ

رسد.مخاطببهآنمی

بودنشروعداستاناست.علواندربهآندرشروعداستانتوجهكرده،پوياوزندهسينومهمديگرىكهداستاننكته

مخاطباختیاردررااطلاعاتىغیرمستقیمصورت¬تدرآيندهاتفاقبیافتد،بهآغازداستان،ازرويدادهايىكهممكناس

فضاىباحدودىتارامخاطبحقیقتدر،گويدانگشتانسخنمیتحركاوكتابپنهانىچاپازوقتى.دهدمیقرار

.نمايدمیآشناداستان

ىازهمانآغازبهمكاناصلىداستانكههمانازطرفزيرادارد؛ارتباطنیزآنسازى¬داستانمذكورباصحنهشروع

خوانندهبهراداستانفضاىایگونهبهطريق،بدينونمايدكهروززمستانىاست،اشارهمیرياضاستوزمانجريانآن

.دهدمیانتقال

واقبآزارجنسىدرتتاعاسآندنبالبهمذكورداستاندرنويسندهاست؛هماهنگنیزآنمايهداستانبادرونشروع

سنكم،وضعیتمردمرياضوزندگىايشانرابهمخاطببنماياند.

 «طوق الطّهارة»خلاصه رمان . 2 .3

قهرمانىكهدریاخوردهداستانعاشقانهشكست«طوقالطهّارة» استكهتوسطقهرمانداستانتجربهشدهاست،

پردازد.گذشتهكودكیقهرمانورويدادهایمختلفاومیكند.نويسندهدرآنبهدورانتضادهایعاطفیزندگیمی

قهرمانداستان،بخشبزرگیازشخصیتاوراتشكیلدادهوبراوتأثیرگذاشتهاست.علواندرپیوستكردنجزئیات

حدزيادیباشخصیترمانبهتصاويرغیرمنتظره مهارتداردوموفقمیایكهتا ودشهایقهرمانانهمخوانیدارد،

روايترااىهایعاشقانهبههمپیوستهداستانویوديگررماننويسانسعودی،ایمنسجمتبديلكند.رمانرابهتوده

كنند.گويىعشقدررسندواگرهمديگرراببینند،بذرنابودیخودراحملمیكهدرآنزنومردبههمنمیكنندمى

به زنان ظهور با سعودی، مورمان است.عنوان عربستانضوعىجنسیمطرحشده زندگیدر تصاويریاز اينرمان،

رفتواينكند.قهرماناصلىداستانبهنامحساندركودكىتوسطمعلمشموردآزارجنسىقرارگسعودیرابیانمى

كردعقدهآزارجنسىراهاىبسیارىآشناشدوسعىىورفتارهاىوىدرآيندهبسیارتأثیرنهاد.اوبازنگمسئلهبرزند

هايشرادرهاىمختلفجبراننمايد.حسانعادتداشتخاطراتخودورابطهكهدردورانكودكىديدهبود،بازن

زناشیشخصگوبلا از يكى و علاقهيیهابنويسد او به وبلاكه اين به بود، مجموعهگمند او داشت. دسترسى

گشدهحساندروبلاخاطراتنوشته نمودووقتىكتاببهدستحسانچاپصورتكتابىكردوبهیآورجمعرا

يتداد.درنهادرومادرمتعصبشمىپهجوابىبهچرسید،ازتعجبخشكشزد.تمامرازهاىاوبرملاشدهبودواوبايد

زبهگهاهراماآن؛هاستشدچاپداشت،حسانمتوجهشدكهكتابتوسطزنىكهاورابیشترازسايرزناندوستمى

.همنرسیدندوباهمازدواجنكردند

 . عناصر داستان2 .4

رمانیدارایاجزایبنیادی توجهبهكهپايهاستدرادبیاتداستانیهرقصهيا با هایآنداستانبرآناستواراست.

در«.لدهندههرداستانهاواجزایبنیادينتشكیچهارچوب»توانچنینتعريفكرد:مطلبفوقعناصرداستانرامی

صورتكلیّوجودداردايناستموردتعدادعناصرداستانمیاناهلفنونويسندگان،تعددنظروجوددارد؛اماآنچهبه
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می داستانعبارتكه يا رمان هر در موجود گرهتوانگفتعناصر پیرنگداستان، طرحيا ديد، زاويه از: افكنی،اند

گشايی،شخصیت،صحنهيامحیطداستان،گفتگووپايانداستان.نقطهاوج،گرهدرگیری،هولوولا،

پردازيم.هانیزمیاينكبههمراهبررسیهركدامازمواردفوقدرخلالرمانطوقالطهارهبهتعريفنظریآن

«طوق الطّهارة»رمان  موجود درعناصر  تحلیل اجتماعی .2
دراينبخشبهبررسى آنچهدربررسىطوركلیبهشود.پرداختهمى «طوقالطهّارة»رمانحاكمبراجتماعیوجوّ

عناصرداستانىپیشازهرعنصرديگرىحائزاهمیتاست،شروعداستاناست؛بنابرايندراينبخشابتداشروعداستان

.شدخواهندگیرد؛سپسسايرعناصرنیزتحلیلقرارمىیبررسمذكورمورد

 «هطوق الطّهار»ان زاویه دید رم. 3 .1

راوىياخودقهرماناصلىداستان»دارد.دراينشیوهروايتروشروايتدراينداستانبیشترحالتىخاطرهگونه

ارتباطىبااوندارنداستوياشاهدرويدادهايىاستكهارتباطهرچ :1918،یصادقیر)م«ندكمبااودارندويااصلاً

911 داستان در راوى الطهارةطو»(. ق شاخصه« با داستان فرازهاى تمام اولدر روايى مىهاى وشخصحاضر شود

محیطپ از مىاطلاعاتى مخاطبارائه اطرافیانشبه و خود یرامون تاشخصموجبمىزينشراوىاولگدهد. شود

ىوخاطراتخودىشخصگنامحسوس،داستانرابهسمتبیانزندیصورتشخصیتوىازابهامخارجشودوراوىبه

هاسوقدهد.رشخصیتگودي

 طوقالطهارة»شروعداستان اولبه« ديد زاويه از كه آنجا روايتداستانخوبىمؤيدمطالببالااست. شخصبه

ينَْتبَهَِإِلیَهِْأحََدٌأَنَاالَّذیأَكتُبُالآنَوهَذِهِالمِرَّةُأكتُبُبُنیّاتٍمُتَعَدِّدَةًوأَعْرِفُأنَّفَرَقاًشاسِعاًسیَُؤْلِمُنِیولنَْ»شود:رداختهمىپ

الثَّقِیلِ القِمَارِ هَذَا وأمارِسُ يابسٍِ دانمكهتفاوتى.مینويسممیچنديننیّتبا(؛واينبار1م:8441علوان،«)عَلَىوَرَقٍ

تمريناينقمارسنگینراسمونويشود.منالانرویكاغذىخشكمیوهیچكسمتوجهآننمیآزاردمرامیبزرگ

.كنممی

طرح یا پیرنگ. 3 .2
القِصَّۀ(الگياپیرنگهرداستانىبهطرحونقشهنیازدارد. ىگونچگوىرويدادهاونقشهدرداستاناستو)حبِْكۀَُ

(.64-61ش:1911دهد)پروينى،دادهدرداستانرانشانمىرويدادهاىرخ

تكرويدادهایرمانارتباطیعلّتومعلولیبهوجودآوردوبیانتوانستمیانتك«هارةطوقالطّ»علواندررمان

كندكههراتفاقیبهخاطرعلتیپديدآمدهاست.دراينداستانشخصیتاصلیبهنامحساناززمانیكهمعناومفهوم

آ تمام كرد، برقرار رابطه حتىمردان و زنان با و درکكرد جنسیرا دوراننرابطه جنسیدر آزار ناشیاز را ها

رُبَّمَاجَعَلْتنَِیأَتَلَقَّی»دانست:اشمیكودكی فِیاَلْوَجْهِ وَسَامۀٌَ هِیَ اَلَّذِیتَرَاهُ أخَبِْرهَاأَنَّ بِإِمْكَانِیأَنْ يكَُنْ اَلْعَشَرَاتمِنَلمَْ

فِیطفُُولَتِیوهَِیلَاتَعْرِ الشَّاذَّة مِنَاَلتَّحَرُّشَاتِ الْأَيَّامِ عَشَرَاتِ الصَّغیِرِ الطِّفْلِ ذِهنَْ تكَُلِّفُ واحِدَةً إِصبَعاً أنَّ كَیفَ حتَْماً فُ

بیند،توانستمبهاوبگويمآنچهمی؛نمی(61م:8441)علوان،«التَّفكیرِالثَّقِیلِوتَزْرَعُفِیسُلُوكهِِالْعَشَرَاتِمنَِالْعَادَاتِالسَّیِّئَۀِ

بهدهبايىچهرهزي نمیاستكهدركودكیمنرا داندكهيكهاموردآزارواذيتغیرعادیواداشتهاست،اوقطعاً

هاعادتبدراكاشت.هاروزخستهكردودررفتارشدهانگشتچقدربرایذهنيككودکخردسالراده
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یستعلتنوبیخاصبررويدادهاىداستانحاكماستوهیچرويدادیتصادفینظمى 8441)غذامى، (.61م:

هارفتارمعلمشرافاشنكندواينمراقبتونظارتافراطیمادرحسامموجبشداوبهخاطرفرارازتمسخرهمكلاسی

اَلَّذِیتَهتَْمُّبِهِأُمُّهُإِلَىهَذَاوكانهَذَااَلشَّأْناَلمُتَكَرِّريُلفََّتُأنْظاراَلمُعَلمینَإِلَیهَذَااَلطِّفْل»همانتوالیمنظمرويدادهاست:

وَلَدَى وَلْدَىبَعضهمُيبَدُومثُیِراً يبَْدُونَاعِماً اَلهَْادَىدَائِماً المهذبۀالخجُولجِدّاً ذُواَللَّهْجَۀِ ورُبَّماالحَدِّ جُرْأَةً أشَدَّ آخَرينَ

ثُمَّۀُمُعَلَّمٍآخَرُلَمْيَكُنْيُقَبِّلنُِیقبُِلاتِاَلرِّجَالِبِالْتِصَاقِالخَدَّينِفَقَطبَلْكَانَيَطبَْعُكنُْتُأَبْدُوكُتُوماًلاأَبوحُبِماقَديحدثُلیِ

 هُوَ أخَْشَاهُ مَا أجََلَّ كَانَ إِلَىشَفَتَیَّ أَقْرَبَ يَسْعَىإِلَىجَعْلهَِا كَانَ عَلَىخَدِّیوَ بقُِوَّةٍ يَنْتَشَفتََیهِْ إِلَىهَذِهِأَنْ اَلطِّلاَبِ أحََدُ بِهَ

؛اينموضوعتكراریتوجهمعلمانرابهمنجلب(01-14:همان«)اَلْعَاطِفۀَِاَلجْیَِاشَۀِخَوْفاًمنِْسخُْرِيَّۀٍزَملْاَئِیمنِِّیفیِمَابَعْد

رسید،همیشهآرامونرمبهنظرمیكرد.اينكودكىكهبسیارموردمراقبتمادرشبود،بالحنىمودبانه،بسیارخجالتی،

میبرایبرخیهیجان نظر به مردد نظرم شايدبه برایبرخیديگرجسارتبیشتریداشت، بود، اينكهانگیز نه رسید،

معلمديگریبودكهنه بوسهتنهاگونهبگويمچهاتفاقیافتاد. با بلكهلبهایمردانهمحكممیهايمرا هايشرابوسید،

آموزانمتوجهاينترسیدمكسیازدانشهايمراببوسد.میكردنزديكلبگذاشتوسعیمیاممییگونهمحكمرو

احساسبزرگشوندوبعداًمرامسخرهكنند.

(Sigmund Freudحسانكهخودراغرقدرلذاتجسمانىكردهبود،براىتوجیهكارهايشبهنظرياتفرويد)

أَستْخَْرِجُمنِْطفُُولتَِیتفَْسیِراتٍمحُتَْمِلۀًَلِكُلِّعَادَاتِی»كرد:رفرويدابرازخرسندىمىبردونسبتبهافكاناهمىپ الآنَفقََطْ

-16:همان«)يَقولُفَرُوَيْدُالبَسیِطۀَُعنِدَماكانَجَسَدِیلاَيفُْهمَُالجِْنسَْولَكنَِّعقَلِیالبَْاطنُِيُفْهِمهُُحتَماًوالجَسَدُلاَينَسىكَما

فقطاكنونمی(11 برایهمهعاداتسادهامتوضیحتوانمازدورانكودكی؛ زمانیكههایممكنرا امبیرونبیاورم،

نمی جنسیترا میجسمم متوجه مطمئناً من ناخودآگاهِ اما میفهمید، فرويد كه همانطور و فراموششد جسم گويد

كند.نمی

ذفشود،ديگرمخاطبروندمنطقیرويدادهارادرکنخواهدكردوداستانازاگربخشكوچكیازاينرمانح

شود.همپاشیدهمى

افکنی گره. 3 .3
افكنیگره شخصیتيا جزئیاتِ داستان، در الفنَِّیَّۀ( وضعیت)العقُْدَةُ و نشانمىها پیرنگرا دهدهاىمتحوّلكننده

1118)عبدالحمید، آنجاستكهحسانكهباغالیهعقدكردهوكمترازدو«قالطهارةطو»دریافكنگره(.08-01م:

هارفتهوفیصلدهدكههمسرسابقغالیهبهمنزلآنرودومادرغالیهبهاوخبرمیشانمانده،بهدبیمیهفتهبهعروسی

إِلَىدُبِّی»سرغالیهرابهبهانهازدواجمجدداوگرفتهاست:پ مَعیضَرَبتُعنِْدَمَاسَافَرْتُ غَالیَِۀً سَافَرْتُ بأسبوعٍ اَلزِّفَافِ قَبْلَ

یاسْتَقْبَلتَنَْادُبِّیفَتحْۀَالذِّراعَینِْاأََوْسَعِمنُْذُأُمِّیكفَّاًبِكَفٍوَقالَتْإنَّنِیسَأجَْعَلهَُامجَْنُونۀًَفِیهَذِهِاَلْأَيَّامِاَلْقَلیِلۀَِاَلَّتِیتَسبِْقُزِفافِ

قْدَارُقدنزلتْفِعلْاًوفیفْتَمَطَارهََاوشَوَارِعَهَااأَُولَىكنَُّافیدُبِّینَسْرِفُفِیإِعْلاَنِالحُْبِّوهنَْاکَفِیالرِّيَاضِكَانَتِاَلْأَعَرَ

وْجهَُاالسَّابِقُوانتَْزَعَفَیَصِلُمِنعنِدِجِدَّتِهِوَغادِرٌجَنَّتغَیَّابنََاالَّذیلِمنُْؤُمِنهِِجیَِّداًضِدٌظُرُوفٌأخُْرَىقَدْتَلْحَقُبنَِاعنِدَمَاعَادَزَ

(؛وقتیيكهفتهقبلازعروسیبهدبیپروازكردم،غالیهبامنبود،مادرم891-891م:8441)علوان،«غالیِۀًَجنَُّتتَماماً

انهخواهمكرد.دبیازمااستقبالكردوآغوشدستشراروىهمزدوگفتدراينچندروزقبلازعروسیاوراديو

-شدتبههمعشقمیهايشراشناختمبازكرد...مادردبیبوديموبهوسیعشرااززمانیكهفرودگاهواولینخیابان
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ازاينرقمخوردهبودودرغیابما،درشرايطديگریكهممكنبودبهورزيديم؛ودرآنجادررياض،سرنوشتپیش

شد.م غالیهديوانه مادربزرگشربودورفت. از زمانیكهشوهرسابقشبرگشتوفیصلرا اماننبوديم، در برسد، ا

كاملاًديوانهشد.

کشمکش یا درگیری. 3 .4
جدال هاىمتفاوتداستاناست.تقابلبینشخصیتشوديادمی)الصِّرَاع(كهدرعربینیزازآنبهكشمكشيا

نيكياچندشخصیت،بینافرادوجامعه،نیرو،ياحتّىيكشخصیتباخودشروىدهدممكناستكشمكشبی

(.116ش:1921)شريفى،

 رمان الطهارة»در عاطفیزيادیرویمی«طوق نوجوانیبهكشمكشجسمانیو دوره در حسان كه آنجا دهد.

وپدرشبدوناطلاعحسانبهاردوگاهرفتهودهدكشدومسئولاردوگاهبهپدرشاطلاعمیاردوگاهرفتهوسیگارمی

فِیغُرْفَتِیالَّتِی»زند،نوعىكشمكشجسمانىرخدادهاست:اوراكتكمی الظَّهیِرَةِ أَقضِْیاستِْراحۀََ قَلِیلۀٍَكنُْتُ أَيَّامٍ بَعْدَ

نتَْبهَْتُإِلَىالبَْابِيَنفَْرِجُبهُِدُوءٍوَأَنفَْاسِشَخصٍْثالِثٍتُشارِكنُافِیيُشَارِكُنِیفِیهَاشَابٌبِوَلِیفِیوهُوَيَغَطُّفینَوْمٍعَمیِقٍفجأَةًا

وَسِّطُىشَعَرْتُبِأَنَّشیَئْاًبلاستیكیاًمتَُاَلْغُرْفَۀِأجَِدُأَبِیوَاقِفاًأمامیيَرتَْدِیبِذِلَّۀٍرمادِيۀٍكلاَسیِكیَّۀٍوَلَمْيَكدْيَرتَْدُّإِلىَبَصَرِیحَتَّ

لثَِوَانٍ الرُّؤْيۀََ أَفقَْدَ وَ عَلَىالسَّرِيرِ أَسقُْطُ وَ جَعَلْتَنِیأتََرَاجَعُ بِوَجهیبِقُوَّةٍ يَرتَطِمُ عَلَىاَلثِّقَلِ اَلنَّوْمِ مِنَ اَلْفَتَىالبولیفیُّ استَْیقَْظَ

مِ يَتَسَلَّلُ بِوَجهیوهَُوَ الدُّخانِ عُلَبۀَِ ارْتِطَامِ دُونِصَوْتِ منِْ بِغَزَارَةٍ دُمُوعِیتنَْزِلُ رَاحَتْ اَلْغُرْفۀَِ أَبِیإِلَىخَارِجِ ظهَْرِ نوَرَاءِ

مَكَانِی منِْ أتَحََرَّکُ رَأسِْیأَوْ أنأَرفعُ » 8441)علوان، يكجوانبولیويايیكهبه(؛18-10م: اتاقمبا در چندروزبعد،

ناگهانمتوجهشدمدرآرامبازشدوشخصسومیدرخوابعمیقیفرورفتهبود،مشغولاستر احتبعدازظهربودم.

به ديدمكهبايككتوشلوارخاكستریكلاسیكروبرویمنايستادهبود... محضاتاقباماشريكشد.پدرمرا

روىكهیرطوصورتمبرخوردكرد،بهمحكمبهنیمهسنگیناينكهنگاهشكردم،احساسنمودميكجسمپلاستیكی

صورتمازخواباربهگثانیه،ديدمراازدستدادم...پسربولیويايیباصدایاصابتقوطیسیچندتختافتادم.برای

،بدوناينكهنكرددشجارىشروعبهشدتهايمبهازپشتسرپدرمازاتاقبیرونرفت...اشكدزدكیبیدارشدو

بخورم.سرمرابالابیاورمياازجايمتكان

سازرابطهجنسىبااوپشود.جوريهنخستینزنىبودكهحسانهدهمىكشمكشعاطفیدراينداستانبسیارمشا

-كرد.حسانبعدازاتمامرابطهباجوريه،باغالیهرابطهبرقراركرد.اوغالیهرازنىاصلونسبدارمىناهمىگاحساس

بهنظرشحضورغالیهدرزنددانستكهتوانستبعدازجوريه،مرهمى اشدرزمانمناسبىرخىگبراىقلبشباشد.

نوشتوهابرايشمىكرد.ماه.حسانبراىجلبرضايتغالیههركارىمىداد،درستهمانزمانىكهبهاونیازداشت

هاىمتوالی،تمام(؛ماه112:همان«)ها:سَأحُبُّكِلِأشَهُْرٍطَوِيلۀٍَكُلُّرَسَائِلِیتَقُولُلَ»كرد:راتكرارمى«دوستتدارم»درآن

گفتند:دوستتخواهمداشت.هايمبهاومینامه

 هول و ولا. 3 .5

مىعلاقه نگه انتظار مضطربو حالتى در را او شخصیت، فرجام به خواننده حالتدرمندى اين به دارد.

(.882ش:1921،یصادقیراطَلَۀ(گويند)م)التَّعْلِیقأوالمُمَيااصطلاحادبى،تعلیقياهولوولا
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-هاىدرداستان،آنجاستكهمخاطببعدازفهمیدنربودهشدنفرزندغالیهتوسطهمسرسابقش،مىازجملهتعلیق

مَاأُرَاقبِهَُاأَنَااقتَْرَبَتْغَالیَِۀمِنِّیبیَنَْ»زندياخیر؟خواهدبدانداينكهآياغالیهازدواجشرابهخاطرپسرشباحسانبههممی

؟بقَِلَقٍوَدِسْتُرَأْسهََاتَحْتَعنُُقیِوهََمَسْتَلیِبِصوَْتٍمبَْحُوحٍأَنْتَعَارِفٌوَشٌلاَزِمٌيَصیِرُيَاحَسَّانُ

ماذا؟-

مانَقدِرُنتَزوَّجُ.-

لَاتَتَسَرَّعِیيَاغَالِیۀَُهنَُاکَحُلُولٌكثیرةٌ.-

أَنَاأَعْرِفُأبوفیصل،ماراحَيتركنُافیحالنِا.لاَيَاحَسَّانُ-

نتَزَوَّجُوفیصلُيَعیشُمَعك،لاتخافینَ.-

كردم،بهمننزديكشدكهبانگرانیاوراتماشامی؛غالیهدرحالی(892-891م:8441)علوان،«ياحسانُإفهَمنی-

 دانیبايدچهشودحسان؟میوسرشرازيرگردنمبردوباصدايیگرفتهزمزمهكرد:

 چه؟-

 توانیمازدواجكنیم.مانمی-

 زيادیهست.یهاحلعجلهنكنعزيزم؛راه-

 كند.شناسم.اومارارهانمیرامییصلنهحسان؛منابوف-

 كند،نترس.كنیموفیصلباتوزندگیمیماازدواجمی-

حسان؛مرادرکكن.-

میانهداستانو مخاطبمشتاقمیفسازپدر بودنغالیه، بداندسرنوشتجنینچهمیهمیدنحامله تا شود؟شود

یإِلَىاأخَبَْرَتنِْیغَالیَِۀٌبِذَلِكَاِنْقَسَمَقَلْبِغَابَتْغَالِیَۀًبَعْدَأَناِكتَْشفََتْحَمْلهََامِنِّیبَعْدَأَرْبَعَۀِأَسَابیِعَعَلَىعَوْدتَنَِامِنْدُبِّیعنِْدَمَ»

الزِّ وإتِْمامِ فیَْصِلٍ عنَْ بِاستِْغْنَاءٍ غَالِیۀٍَ لِإِقنَْاعٍ رَأَىأَنَّهَافُرْصَۀٌ إِذْ أحَدهُمَااِبتَْهَجَ غالِیَۀٍشَطْرَينِْ صُراخٍ أمَامَ والثَّانِیاضْطَرَبَ واجِ

وبُكَائهِاالمُرُّالكبَیِرُ.

زَلنَْامتُزوجینَشَرعاً،لنَيلومَكأحدٌ.غَالِیۀًَلِمَاذَاتَبكِْینَهكََذَامَا-

مستحیللازمأنزّلالجنین.-

ياغالیۀ،إعقلی.والعذر؟-

جنینمیت.-

وهليوافقونَ؟-

؛غالیهبعدازاينكه(801-806م:8441)علوان،«تعم،القانونُيَسمحُبإجهاضِالجنینِإذاكانَعمرُهأقلَّمِنشهرين-

ارقلبمگمانازدبیپنهانبود.وقتیغالیهاينرابهمنگفت،انبارداراست،چهارهفتهبعدازبازگشتمتوجهشدازمن

فیصلصرف از متقاعدكنمكه را غالیه فرصتیاستتا يكنیمخوشحالشدوقتیديدكه نیمشد، نظركندودو

يداو.ازدواجراتمامكندودومیازفريادهایغالیهوگريهتلخوشد

 كند.سرزنشنمیكسچیكنی؟ماشرعاًازدواجكرديموهگريهمیطورنيغالیه،چراا-

 بهدنیاآوردنجنینغیرممكناست.-
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 اى؟هبهانهچغالیه؛عاقلباش.به-

جنینمردهاست.-

كنند؟آياموافقتمى-

دهد.شتهباشد،میكمترازدوماهسنداكهیرادرصورتنیجنبلهقانوناجازهسقط-

نقطه اوج؛ بزنگاه. 3 .6
-اىاستكهبحرانبهنهايتخودرسیدهواوجداستانبهوجودمى)تفََاقُمُاأَزْمَۀ(،همانلحظهيانقطهاوجيابزنگاه

فتهوبانقطهاوجداستانزمانیاستكهغالیهبهبیمارستانر«طوقالطهارة»درداستان(.84-11م:1111آيد)عبدالجبار،

سقطمی اىاستكهمخاطبتحتتأثیرداستانقراركندواينلحظهوجودابرازعلاقهشديدبهحسان،فرزندشانرا

وَ»ردد:گگرفتهومشتاقبهخواندنادامهآنمى تَمشیبخُِطىسَرِيعۀٍَ رَاحَتْ قبَِلِیوَ غَالِیۀًَ إلَىالْمُسْتَشفَْىونَزَلْتُ وَصَلنَْا

لِیۀَ:تهَُاتَجوُزُمَمَرَّاتُالْمُستَْشفْىَبحِِذَائهَِااَلرِّيَاضیِاَلخَْفیِفِدَخَلَتْعَلیَنَْاطَبیِبۀٌَوَسْأَلتَهَْاغَارَأَيْ

كمتَستغرقُ؟-

ساعۀٌعلىاأَكثرِ.-

ثمّوجهتكلامهانحوی،وكأنّغالیۀتعرفُهذامنقبلِ:

بِإمكانهِاالخُروجَبعدَالظهّرِ.لاَتقلقالعَمَلیَّۀُبِسیَطَۀُوَ-

ۀَنَجحَتكَانَهَذَايَعْنِیأَنَّاِبنِْیَغابَتْغالیَِۀًفیغُرفَۀِالطَّبیبۀَِوبقَِیتُوحَدِیفِیغُرْفۀَِاِنتِْظارٍأَخبَْرَتنِْیاَلْمَمْرَضۀَُأَنَّاَلْعَمَلِیَّ

بیمارستانرسیديموغالیهقبلازمنپايینآمدوباسرعتشروعبهراه؛به(802-814م:8441)علوان،«اَلْمحُتَْمِلَمَاتَ

كند.دكترواردشدوغالیهازاوپرسید:رفتنكردوديدمكهباكفشكتانیسبكشازراهروهایبیمارستانعبورمی

 كشد؟چقدرطولمی-

 حداكثريكساعت.-

 دانست:یهازقبلمیفت،انگارحرفشراغالگسپسدكترروبهمنكردو

تواندبعدازظهرمرخصشود.نگراننباش،روندكارسادهاستواومی-

آمیزبود.اينبدينومندراتاقانتظارتنهابودم.پرستاربهمنگفتكهعملموفقیتنهانشدغالیهدراتاقدكترپ

معنابودكهپسراحتمالیمنمُرد.

گشایی گره. 3 .7
گشايىگره العقُْدَة()حَيا لُّ پايانى )ايرانى،گنتیجه است داستان در پیچیده موقعیت از 1924روهى (.111ش:

وجودعلاقهوصفآنجارویمی«طوقالطهارة»درداستانيیگشاگره یهاناشدنىبهغالیهوتلاشدهدكهحسانبا

سقط با او، به برایرسیدن انزجارینجنبسیار ابراز غالیه از ناگاه مبه بیان و بهكندیكرده هرگز ديگر اویسوكه

گرددیبازنم أنّ»: رَغمَِ منِْهَا كَبیِرٍ بخِِذْلانٍ أشَْعَرُ كنُْتُ القَْاسِیرُبَّمَا عَلَىقَرَارهَِا وَ عَلَیهَا بِنقِمَۀِ أشَعَرُ أنكنُتُ یلاأَستَْطیعُ

لِیحنََقٌلَاأَستَْطیِعُالتَّعبِْیرَانْزَلقَْتُغالیَِۀًمِنْحیََاتِیكَمايَنْزَلِقُاَلرَّمْلُفِیسَاعَۀٍرَمْلِیَّۀٍأنَاقِشهََافِیأُمُوِمَتهَِاوَلِذَلِكَتَراكمُفیدَاخِ

تَغیِبُتَدْرِيجاًمنِحیََاتِیالجَسَدَثُمَّالوَجهِوَا تَكفِْیلاِستِْبْقَائهَِاهِیَ لمَْيَكنُْفِیكَلِمۀٍَ بَعدَلصَّوقَاسِیۀٍَ وَالرَّسَائِلُثمَُّالحُبُّ تُ

عَیْنِیوتََمَ قَدأَغْمضَْتَ وَ يَتَصاعَدُ رَنیِنهُُ رَاحَ غَالیِۀٌَ وهَِیَ فِیالْغُرْفۀَِ هَاتِفِیيَرَنُّ سَمِعْتُ بِإِلحَْاحٍشهُُورٍ يَرِنُّ كانَ بهُِدوءٍ دَّدْتُ



1041زمستان،8،شمارهرآموزشزبانوادبیاتعرب؛دورهچهارمپژوهشدیدوفصلنامه|112

 

أَبَداً عَلَیهِْ رَغْبَتِیفِیالرَّدِّ تَكنْ !ولمَ » 8441)علوان، او801-814م: شايداز برایاووتصمیمسختشمتأسفشدم. (؛

اشبااوصحبتكنموبههمیندلیلخشمیتوانستمدربارهمادریكردمباوجودآنكهنمیاحساسناامیدیشديدیمی

اززندگیمنلغزيد،حرفىیرحمبیهایساعتشنیتوانمآنرابیانكنم.غالیهمانندشندردرونمايجادشدكهنمی

ها،سپسعشق...چندكماززندگیمنناپديدشد،ازجسمم،سپسچهره،صدا،نامهبراینگهداشتناونداشتم،اوكم

بلندتروبیشترگماهبعدصدایزنگتلفنمرادراتاقشنیدم.غالیهبود.چشمانمرابستموآرامدرازكشیدم.صداىزن

ز!گجوابدادننداشتم.هرشد.تمايلىبه

گشايیدراينداستانبامطلعشدنمخاطبازنفرتحساننسبتبهغالیهصورتهرشودگطوركهمشاهدهمىهمان

وفرودیحاصلشدكهگیرییجهزيبارمانشرابهپاياننزديكنمودونتيیگشاگرفتودرحقیقتعلوانبااينگره

ههمراهداشت.آرامشرادرپايانداستانب

 شخصیت. 3 .8

هاىداستانراویداستانبهاسمحساناست؛زيرابیشتررويدادهاوكشمكش«طوقالطهارة»شخصیتاصلىداستان

شخصیتیراموناورخمىپ ظاهراً غالیه،یهادهد. مادرووزانهممىپجوريه، هاىاصلىباشند؛توانندشخصیتدر،

ن مىرفژاهىگولىبا بتوانیتر اينشخصیتگم حسّان،ويیمكه شخصیتاصلىدارند. كنار در نقشتكمیلىرا ها

برعهدهگرفتهاستوباراصلىرمانبرشخصیتىمركزیاستكهمسئولیتروايتومعرفیشخصیت هایرمانرا

-شخصیتشود.مىیردكهاززباناوروايتگدوشاوستوزيبايىرمانبیشتردرترسیمملاحظاتروانىوىقرارمى

رداختهپهادر،غالیه،جوريه،وزان.دراينبخشبههريكازشخصیتپانداز:حسان،مادر،هاىاصلىداستانعبارت

شود:مى

-آنبیانمىچاپىچگونگشدنكتابشوتعجبازچاپحسانشخصیتاصلىوراوىرماناستكهآنرابا

عنواننويسندهبیندكهناماوبهسازبازكردنبسته،كتابىرامىپرسدواوومىاىازبیروتبهدستاهانبستهگكند.نا

كند،زدهمىفتچهاوراشگاشاست؛اماآنشخصىگهاىاودروبلاروىآنحكشدهاست.محتواىكتابنوشته

بههكسىنوشتهچاينكه الكَلِمتََیْ»كرد:چاپصورتمدوّنوهاىاورا اسْمِیتَأَمَّلْتُ وتََأمَّلْتُ الغلَافِ فَوْقَ تَرَبُّعاً اللَّتَینِ نِ

الْأَسئِْلۀَِتَدُورُفِیعقَْلِیمَاهَذَااَلكْتَِابُالَّذِیيتََرَبَّعُفَوْقَالْعنُْوَانِشَعَرْتُبِأَنَّاسْمِیفَوْقَالكْتَِابِلَايُشبِْهنُِیكثَیِراًكَانَتْطَاحُونۀَُ

مُعجَْاَلَّذِیيحَْمِ الفَْاعِلُ أَنيكُونَ لَايُمكْنُِ عَلَىالْإِطْلَاقِ نَشَرَهُ؟منَْطبََعهَُ؟أَنَالَاأَعْرِفُشیَئْاً اسْمِی؟منَْ اَلَّذِیلُ بِالْكلَاَمِ عَابِراً باً

لايُوجَدُ بِاسْمِیكَاملِاً لِأَنِّیلَمَأْدُونهُُ اَلْإِنتَْرَنْتِ عَلَىحَائِطِ وَغَالیَِّۀٌأَلْصقَْتهُُ وَزَانُ إِلاأَنّاوَ اَلتَّفَاصِیلِ منَِ اَلقَْدْرَ هَذَا يَعْرِفُ «أحََدٌ

یرویجلدفكركردمورویاسممكهبالاىعنوانبودهمفكركردم.(؛منرویدوكلمه81-88م:8441)علوان،

چرخید،اينچهكتابیاستكهذهنممیهادركردماسممبالایكتابخیلیشبیهمننیست.آسیابسؤالاحساسمی

دانستم...امكاننداردكرد؟اصلاًچیزینمیچاپرارامنتشركرد؟چهكسىآنكشد؟چهكسیآنناممنرايدکمی

منوشتم،چونآنرابااسمكاملمننوشتهبودم،هیچكسجزگدهندهآن،صرفاًطرفداركلماتیباشدكهمندروبلاانجام

دانست.زّانوغالیهاينحجمازجزئیاترانمیمن،و

كندودرواقعباعثتمامانحرافاتجنسىواخلاقىوىدرموردبعدىكهدربارهحساننظرمخاطبراجلبمى

شود،رفتارمعلمباوىدردورانابتدايىبود.معلمىكهاوراموردآزارجنسىقراردادوحسانباراولبراىآيندهمى
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هايشسكوتكردودفعهبعدكهرفتارمعلموقیحارازتمسخرهمكلاسىفر با بود،جريانرا درشدرمیانپترشده

فتهشدهاست.گداستانازارتباطحسانبازنانمختلفسخنجاییدرجا.ذاشتگ

داستاندركنارحسانعهدهرشخصیتازديگ هايىكهدر پدارنقشاصلىاست، اشىگرزندحسانددراست.

وهُوَ»كرد:درشبرايشمهیامىپخواستهمىچدرشنديدهبودوهرپونچمردىرا غیَرَهُ وَأنَالاأَرىرجَلُاً إنّینَشَأتُ

ماأحَتْاجهُُفیِكُلِّالظُّرُوفِأحَْببَْتهُُبِشكِْلٍاًلَايَعْرِفُابناًغیَْرِیكَانَلهَِذِهِاَلْعِلَاقۀَِطَعْمُاَلْإِيمَانِحقَّاًهُوَاَلرَّجُلُاَلَّذِیيَمنَْحنُِیدَائِم

شناخت.اينرابطه(؛منهیچمردديگریجزاورانديدموبزرگشدمواوپسریجزمننمی21-28:همان«)غَرِيبٍ

نیازداشتمبهمنمی كه اومردیبودكههمیشهدرهرشرايطیآنچهرا طعمايمانداشت. عجیواقعاً بدوستشداد.

داشتم.

هايیاستكهحسانازآنزيادسخنگگرشخصیتمادرازدي توجهومراقبتدائمىمادردربسیارىفتهاست.

عَلىأك»آزرد:مواقع،حسانرامى أجَْرَؤَ أَنْ منِدُونِ تَمَاماً اللَّعِبِ سَاحۀَِ حَدِّ عنِْدَ وَاقفِاً أَتَأَمّلهُُمعَنبَعدُ كُنتُ ثَرَوَلِذلِكَ

محُیطٍبَصَرهُاوهَذاهُوَاأَهمُّكانَوَالتفََتكُلُّوَهلۀٍَجِهۀٍَمجَْلسَِالنِّساءِلِأَتأََكَّدَأنَّأُمِّیبَاقیَِۀٌفِیمحُِیطِبَصَرِیوَأَنِّیبَاقٍفِی

المُراقبَۀَِ غبَْنُ وَلِیُّ اللَّعِبِ بَهجَْۀُ )للِأطفالِ همان« ازا(186: فكرمیبهآنازدورروني؛ درلبهزمینبازیها كاملاً كردم.

ايستادهبودمبدوناينكهجرأتبیشتریداشتهباشموهرلحظهبهسمتمجلسزنانچرخیدمتامطمئنشومكهمادرمدر

.ازمراقبت)مادر(دررنجبودمبردندومنهاازبازیلذتمیچیزبود.بچهنيترمقابلچشمانماستواينمهم

ذاشت،جوريهبود.حسانباجوريهدريكگىحسانتأثیربسیارىگهاىاصلىداستانكهدرزندرشخصیتگازدي

مَقَاهِیبیروتَكانَت»رفتوادامهيافت:گشانشكلخانهآشناشدوازآنجادوستىقهوه فِیأحََدِ عَلَیهَْامُصَادَفۀٌَ تَعَرَّفَتْ

نَظَّارَ تَلْبسَُ وَعَدْنَاإِلَمحُجََّبۀًَ أَصبَْحنَْاصِدِيقِینِ إنْجَلیِزياصَغیِراً كِتَاباً وَتقَرَأُ المَساءِ أظفارهَاطِوالَ وتَقْضمُِ أَنیِقۀًَ ىاَلسُّعُودِيَّۀِاتٍ

أَكثَْرَ... ،عینكطوراتفاقیاورادريككافهدربیروتملاقاتكردم.اومحجبهبود(؛منبه11-60:همان«)لنِتََوَاصَلَ

تمامغروبناخنزيبامی میزد، باهمدوستشديموجويدويككتابانگلیسیكوچكمىهايشرا ما خواند...

برایارتباطبیشتربهعربستانسعودیبازگشتیم...

بهخوداختصاصدادهاست.حسانازلحظهرشخصیتگغالیهازدي هاىاصلىاستكهحجمبسیارىازرمانرا

جدايىازاورادررمانبیانكرد.يتودرنهاینجنشانتاازدواجبااووسقطباغالیهدردورانكودكىودوستىآشنايى

هاخبردادندكههمسرگذشتبهسفرىتفريحىدردبىرفتند؛امادردبىبهآنچنانكهحسانوغالیهعقدكردندو

شود؛ابهبهانهازدواجمجددغالیهربودهاست.غالیهازحسانباردارمىهارفتهوفرزندشفیصلرسابقغالیهبهخانهآن

گردد.یاوبازنمیسوربهگكندوبااينكار،حسانازاومتنفرشدهوديهراسقطمىچامابدونتوجهبهنظرحسان،ب

نقشمحدودیدرسیرشوندوهايیهستندكهكمدرداستانظاهرمیایازشخصیتهاىفرعىوحاشیهشخصیت

شود:حوادثدارند.دراينبخشبهاينمقولهپرداختمى

سازجدايىغالیهازاو،شرايطروحىمناسبىنداشتوپهاىفرعىدرداستاناست.حسانوزانازجملهشخصیت

بهرياض،بهجستجوىاىمطالبىدربارهروانشناسىخواند.اوپسازبازگشتیمايىدرروزنامهپدرمسافرتهواباريك

بَحثَْتُ»یداكرد:شهرپرداختومطبشیكوزانرادرمركزپهاىروانشناسىمطب بَعْدَيَوْمیَْنِمِنْوُصُولِیإِلَىرِياضٍ

 بِمَوْقِعهَِا وزَانٍ فِیبَحثِْیعَلَىعِیَادَةٍ وَقَعْتُ و فِیرِيَاضٍ نَفْسِیۀٍَ عیَِادَاتٍ عنَْ الرِّيَاضِفِیالانتَْرَنْتِ فِیقَلْبِ اأََنیِقِ )همان:«
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پزشكیدررياضگشتموباكلینیكوزّانهایروان(؛دوروزپسازورودمبهرياض،دراينترنتبهدنبالكلینیك104

باموقعیتزيبایآندرمركزرياضبرخوردكردم.

ىاوبهوضعیتاجتماعىمردمدرگاززندهاىفرعىدرداستاناستكهحسانبابیانبخشىرشخصیتگناديهازدي

 دارد: وَ»عربستاناشاره الْبیَضِْ منَِ بَسیطاً وإِفْطاراً لیقهَْوَةً حَضَرَتْ دَائِماً أَزُورهَُا فَقیِراً سنََوَاتٍ قَبْلَ نَادِيۀٍَ زَوْجُ خبُزاًمَاتَ

«ینِْاَلَّتِیحَمَلتْهَُالهََامَعیوحَقیِبۀًَكَبیرَةٌمنَِالمَلابِسِأَرْسَلْتُهَاإلیَهاأَمیأبیضََوبَعضُْاأَجبانِتَركَُتْفِیيَدهَِاالدولاراتاَلْأَلْفَ

زنم...اوبرايمقهوهويكصبحانههاپیشدرفقرفوتكرد.منهمیشهبهاوسرمی(؛شوهرناديهسال816-811:همان)

رد.دوهزاردلاریكهباخودمبردهبودمويككیسهبزرگلباسمرغ،نانسفیدومقداریپنیردرستكسادهازتخم

كهمادرمبرايشفرستادهبودرادردستشگذاشتم.

 داستان صحنه. 3 .9

رتفاوتداردگدهد.صحنهدرهرداستانىباداستاندي)بِیئَۀُالقِصَّۀ(،فضايىاستكهدرآنداستانروىمىياصحنه

اىازرويدادهاواتفاقاتگوناگوندرداستانمواجهمخاطببارشته«طوقالطهارة»داستاندر(.18تا:)علىعمر،بى

چیدمانآن به بررسىزماندرداستاناستكهعلوانهنرمندانه درسطحداستانپرداختهاست. طوقالطهارة»ها در«

شود.بررسىمى«استرجاع،استباق،تلخیص،حذفووقفه»هاىقالب

استرجاع؛يعنىبازگشتبهزمانگذشتهبیانشدهاست.یوههابهشانمذكوربسیارىازخاطراتوداستاندرداست

رودودراوجسازعقدبهدبىمىپهاىدردناکدرداستان،دربارهغالیهاست؛آنجاكهحسانباغالیهازجملهاسترجاع

شوهرساباهمطلعمىگخوشى،نا هاىشبقبلشباغالیهرفتهاست.حسانبهيادخوشىگقششوندكهفرزندغالیهرا

شَتَّانَبَیِّنَلَیْلۀٍَأَمسِْوهَذِهِ»كندوازتفاوتدوشبحیراناست:افتدوآنراباشبىكهاينخبررافهمیدندمقايسهمىمى

النَّقِیضِإلىالنَّقِیضِ؟اللَّیْلۀَِكیَْفَيَستَْطیِعُالقَدرأنيقُلبَاأََدوارإلىهذاالحَدِّوبِ -892م:8441علوان،«)هذِهِالزَّاوِيۀَِمنَِ

هاراتااينحدوبااينزاويهمعكوسكند؟تواندنقش؛بینديشبوامشبفرقاست.چگونهسرنوشتمی(891

هایيكیازتكنیك»شود.استباقمطرحمى«طوقالطهارة»جزاسترجاع،مبحثاستباقنیزدرحوزهزمانداستانبه

توسطروايتبیانمىزمانیاستكهبه شودراطورصريحياضمنیدربارهرويدادهاسخنگفتهواعمالیراكهبعداً

.(1114:198)بحراوى،«انتخابكردهودرحالپرشبهزمانآيندهاست

هاقبلارسالگولادتاوداشتهاست.انیشازپدرحسانپرىاستكهگنازجملهاستباقاتموجوددرداستان،آينده

وَظیِفتَهُُكأبٍ»ريزىكردهومنتظرآمدناوست:درشبرنامهپازدنیاآمدناو، بَدَأَ قَبلَوِلادتَِیوَ منِعَمَلهِِ تقََاعَدَ قَدْ كَانَ

أََمنِْوَوَلَدْتُأَنَافِیالنِّصْفِالثّانیمنِحیَاتهِِوَقَدْبَدَامِشوَْاراًبَعْدَأَنِاِنتْهََىتَمَاماًمنِْسیِرَةٍوَظِیفیۀكامِلۀٍَكَضابِطٍفِیسِلْكِا

 مُستَْمِرِّينَ وعنَِايۀًَ اسْتِقْرَاراً تَحكْمُُ الَّتی تَرْبِیَتِی ظُروفُ الحیَاةِ مِنَ أخُْرَى وجَْهۀًَ وَاتَجهَُ اأََحلْامِجَدِيداً عنَِ يَعْزِفُ جَعَلْتهَُ

اَلْحتمیَِّۀَالقَدِيمۀَِ ؛اوقبلازبهدنیاآمدنمنازكارخودبازنشستهشدهبودو(26م:8441علوان،«)تِلكَوَيُمَارسأُبُوتَهُ

عنوانپدرشروعكردومندرنیمهدومزندگیاوبهدنیاپسازپايانكاملشغلشبهعنوانافسرامنیت،كارشرابه

آغازكرد راهجديدیرا برآنثباتوآمدم. شرايطتربیتمنكه درپیشگرفت... ومسیرديگریاززندگیرا

واداركردكهآنرؤ اورا كندوبهپدرشدناجتنابیاهايمراقبتدائمیحاكمبود، رها ناپذيرخودعملقديمیرا

نمايد.
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ولانیبدونذكرجزئیاتخلاصهيكروايتط»مسئلهديگرىكهدرزمانداستانمطرحاست،تلخیصاستوآن

.(1114:196)بحراوى،«رساندصورتخیلىجزئیبهاطلاعمخاطبمیهاپرشكردهوبهاست.نويسندهازآن

فتهوازدورىاواحساسناراحتىگازجملهمواردتلخیص،آنجاستكهحسانازعشقخودنسبتبهغالیهسخن

لاَشَیءَْيجَعَلُنِیأَتَذَكَّرُالتَّفاصیلَالعابِرَةَ»ذشته،فكركند:گبیناووغالیهكندودوستنداردبهجزئیاتكارهايىكهمى

الاِ وَصَعبْۀَُ اأََثَرِ عَمِیقَۀَ أَصبَْحَتْ بِحُبِّیلِغَالِیۀًَ المُتعلِّقۀَِ الحَْالاتِ التَّذَكُّرِكُلُّ تُؤْلِمنُِیكُلَّمااستَلْقیَْتَإِلالَعنْۀَُ عَلَىالنِّسیانِنتِْزَاعِ

.تمامادآوردنيشدجزيیاتزودگذررابهيادبیاورمجزنفرينبه؛هیچچیزباعثنمی(191م:8441)علوان،«أَرتاح

آوردم،احساسمواردمربوطبهعشقمنبهغالیهعمیقوجدانشدنىبود.هرباركهبرایآرامشبهفراموشیرویمى

كردم.ناراحتىودردمى

دهد،راویارتباطشبازنانرادريكعبارتكوچكخلاصهكردوحتىتعدادطوركهعبارتبالانشانمىنهما

فتكهبهخاطرندارد.گهارادقیقآن

پنهاناستوفقطازنظرزمانیبهآناشاره»اماحذف يكتكنیكزمانیبودهوبخشیازداستاناستكهكاملاً

مانندچندهفتهيمی نويسندهبهخاطرسرعتبخشیدندربازگوكردنرويدادهایبیشود؛ چندسالو... بها اهمیت،

.(1114:116)بحراوى،«آوردحذفیاترویمی

-اىكهنمىكند.بستهازجملهحذفیاتموجوددرداستان،آنجاستكهحسانازرسیدنبستهبهدستشصحبتمى

رسیدودراينساعتبعدازتماستلفنىبااو،بستهبهدستشيكحدودهكسىآنرابرايشفرستادهاستوچدانست

منِلیَْلِ»كردهاست:مىكارچهساعتبیاننشدهكهاويك الرُّبُعِ وَ وحَْدَنَافِیالسَّابِعۀَِ أنَاوالطَّرْدُ كنُْتُ تقَْرِيباً سَاعۀٍَ بَعْدَ

؛حدوديكساعتبعد،منوبستهتنهابوديم،ساعتهفتوربعدريكشب(84م:8441)علوان،«الرِّيَاضِالْمُزْدحَمِِ

شلوغرياض.

-ازجملهوقفه.(16م:1111آورد)حمدانى،وقفهيامكث،توالیرويدادهاىروايترادرقالبزمانیبهتعلیقدرمی

 داستان طوقالطهارة»هاىتوصیفىدر غ« و حسانضمنبیانعشقبینخود وصفويآنجاستكه به هاىىژگالیه

أَبِی»ردازد:پظاهرىوجسمانیخودمى اِنْعقَِادهَُمَاعنَْ كَأَنِّیوَرِثْتُ دَائِماً مَعقُْودانِ بِأُمِّیحَاجبَِایَ والْتصَِاقاً «أَنَاأَكثَْرُخَجلَاً

 8441)علوان، منخجالتی186م: ابروهايمهمیشتربودموبهمادرمنزديك(؛ )تربودم، بودند،پهگرهخورده یوندى(

بودم.شانراازپدرمبهارثبردهیوندىپانگار

مكان«طوقالطهارة»درداستان شخصیتبا اتفاقات، با وكنشهاىمختلفىمواجههستیمكه هاىداستانرابطهها

ازجملهمكان امستقیمىدارند. اشغالكرده فضایبسیارىازروايترا اتاقاستكه اتاقىكهدرآنراویها، ست.

اَلْأَثِ»كند:احساسآرامشمی عَلَىكُرْسیِِّهِ جَالِساً فَأَلفَْیتُْهُ بهُِدُوءٍ البَْابَ فَتحَْتُ مُستَْیْقِظاً وأبیلايَزالُ إلىالبیَتِ فِیوَصلَتُ یرِ

حبََّاتبِرَتْقَالَ يَأْكُلُ وَ وَثَائقِیِا بُرْنَامجَاً يُتَابِعُ بشاشۀالصَّالۀَِ لِتَعَلُّقا عیَنَْاهُ عَادَتْ ثمَُّ رُؤْيتَهِِ فِیمَجَالِ دَخَلْتُ لِیعِنْدَمَا ابتَْسمََ

بِأَنِّیأَرْغَبُفِیاَلْبقََاءِمَعَهُ (؛وقتیبهخانهرسیدم،پدرمهنوزبیداربود،آرام06-01:همان«)التلفزيونبِشكِْلِآلِیشَعَرْتُ

كندوپرتقالاشدرسالننشستهوبرنامهمستندیراتماشامیيافتمكهرویصندلیموردعلاقهدررابازكردم.اورا

ديد،بهمنلبخندىزد،سپسچشمانشبهمی -طورخودكاربهصفحهتلويزيونبرگشت.احساسمیخورد.وقتیمرا

خواهمپیشاوبمانم.كردممی
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ومكانواحساستعلقبهاينخانهكهمملوازاحساساتشريفىدهدكهمتنمیانشخصیتعبارتبالانشانمی

.كنداست،تعاملمتقابلايجادمی

وگو . گفت3 .11
همانحوارگفتگو گرايشيا دلايل، ديگران، يا خود با گفتگو اهمیتدارد. بسیار داستان، كشمكشدر وها، ها

آرامشیرىگدر و نمايشمىها به )گهاىدرونىشخصیترا ذارد 91م:1112نجم، هم(. داستانمذكور گفتگودر

.هااستصورتگفتگوهاىدرونىشخصیتمستقیموهمبه

هاىدورهسالذشتگها،گفتگوىحسانوغالیهاست،درروزىكهبعدازازجملهگفتگوهاىمستقیمشخصیت

هُدًى»ذاشتند:گكودكىباهمقرار سیَِّارتَِیعَلَىغیَْرِ أَقُودُ ارتِْدَاءَكُنْتُ الرِّيَاضَ أنتبَِدَأُ بِمجَُرَّدٍ الشِّتَاءِ عَادَاتِ منِْ فِیعَادَةٍ

 اَلجَْوَالِ هَاتفِِی عبَِرُ اَلرَّقِیقُ لیََأْتِیَنِیصَوْتهَُا غَالیِۀٍَ اتِّصَالَ تَلقََّیْتُ تُمْطُرُ وَ الْغیَمِْ كأنَّثَوْبِ وَ السَّیَّارَةِ سَمَاعَاتِ علَى هُالمُوزَعِ

يحَتَْضِننُیِمنَِالخَْلَفِ.

مرحباً.-

أهلینغالیۀ.-

كأنّكفیالسیارةِ،صحّ؟-

نَعمَ.-

إلىأينفیهذاالصّباحالماطر؟-

لیسَلیمكان،أناأستمتعُبالقیادةِتحتَالمطرِ،فقط.وأنتِ؟-

أنم،جلستُأكتبتحتوقعالمطر.بعدالفجرِلم-

سیََّ مَرَّة..هكََذَاأَقُودُ لِأَوَّلِ اَلبَْابِ ذَلِكَ أَمَامَ جَمیِلكَهكَذاوَقفَْتُ لِحَادِثٍ فجَْأَةً لِأتََعَرَّضَ هَدَفٍ دُونِ )علوان،.«ارتَِیمِنْ

كردم.غالیهباريد،طبقعادتزمستانیرانندگیمىشدوبارانمىمحضاينكهرياضابرىمى؛به(198-190م:8441

منتماسگرف دربا انگارازپشتمرا بود، توصدایملايماوازتلفنهمراهمرویبلندگوهایماشینپخششده

آغوشگرفتهبود.

 خوشآمدی.-

 خوشآمدىغالیه...-

 مثلاينكهدرماشینهستی،درستاست؟-

 بله.-

 دراينصبحبارانیكجا؟-

 م؛وتو؟برجاىمشخصىندارم؛فقطازرانندگیزيربارانلذتمی-

 بعدازسحرنخوابیدم،باصداىريزشباراننوشتم.

 روزهايتچطوراست!-

اىزيباقرارگرفتم!برایاولینكردم،ناگهاندرمعرضحادثهبدينترتیبمنكهبدونهدفباماشینمرانندگیمی

بارجلویآندرايستادم...
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هاىدرونىداستان،آنجاستكهگويىوددارد.ازجملهتكهايىنیزدرداستانوجگويىگفتگوهايىدرونىياتك

الكَلِمتََیْنِ»فت:گاينمسئلهذهناورابهخودمشغولكردهبودوباخودسخنمىاىبهدستحسانرسید.بسته تَأَمَّلْتُ

منَِیلْعنُْوَانِشَعَرْتُبِأَنَّاسْمِیفَوْقَالكْتِابِلَايُشبِْهنُِیكثَیِراًمنَْراناللَّتَینِتَرَبُّعاًفَوْقَالغلَافِوتََأمَّلْتُاسْمِیالَّذِیيتََرَبَّعُفَوْقَا

مِلُاسْمِی؟قْلیِمَاهَذَااَلْكِتَابُالَّذِیيحَْاَلْعَابِرِينَبجِِوَارِسیََّارَتیِفَقَدْرَأَىفَمیِمفَْتُوحاًبیَنَْمَاكَانَتْطَاحُونۀَُاَلأَْسْئِلۀَِتَدُورُفِیعَ

یرویجلدفكركردم(؛منرویدوكلمه81-88م:8441)علوان،«منَْنَشَرَهُ؟منَْطبََعهَُ؟أَنَالَاأَعْرِفُشَیئْاًعَلَىالْإِطْلَاقِ...

كردماسممبالایكتابخیلیشبیهمننیست.هرعابرىمراورویاسممكهبالاىعنوانبودهمفكركردم.احساسمی

چرخید،اينچهكتابیاستكهناممنهادرذهنممیكهآسیابسؤالشود،درحالیاممىفتىگدرماشینمببیند،متوجهش

.دانستم...كرد؟اصلاًچیزینمیچاپرارامنتشركرد؟چهكسىآنكشد؟چهكسیآنرايدکمی

داستان . پایان3 .11
شخصینداردوبهنوعداستانوخلاقیتنويسندهآنبستگیدارد.دراينكهيكرمانچگونهبهپايانبرسد،شیوهم

هرگاهداستانبهاوجرسید،بهتراستداستانزودتمامشودودرنگوكهينشودوآنااينجاتنهايكمسئلهمطرحمی

شودكهكورمشاهدهمیبابررسىداستانمذ(.91ش:1922شود)يونسی،پاكردنتنهاموجبزايلكردنداستانمیپابه

أنفاسمشبعۀبرائحۀالبكاء،»رساند:بهپايانمیینجنمندبودهوداستانرابعدازسقطازاينخلاقیتبهرهیخوبعلوانبه

مابأنحزنیلیستشمهاغالیۀحتماً،وتحاولأن تتجاهلها،كماتتجاهلالعفیفاتبكاءالخاطئین،أوربماأوحىلهاشیءٌ

نشیطانمراود.أكثرم

بتَِصْ- عَلىنفَسیوَ السَّیْطَرَةَ أُعیِدُ هذاالاقتِْضَابِ السلامۀِ.بِمِثْلِ يوفقُكفیماتريدين.معَ ياغالیۀُ،اللهُّ عفَویحسناً میِمِ

های؛نفس(811م:8441)علوان،«لَّشَیءٍْلاَيهَُم!وَلیِدِاَللَّحْظَۀِقَرِرْتُأَنْأَكُونَأَنَامنَْيَنْهَىاَلْمُكَالَمۀََمادامتهِیَأَنْهَتْكُ

غالیهاستشماممى حتماً ناديدهبگیرد،همانطوركهزنانپاكدامنگريهكردآنكردوسعیمیآغشتهبهگريهمرا هارا

طانىنیست.گیرند،ياشايدچیزیبهاووحىشدكهغمواندوهمنچیزیبیشازوسوسهشیگناهكارانراناديدهمی

.خداحافظ.برسیخواهیمیههرچخداكندبهبسیارخوبغالیه؛

باايناختصاردوبارهكنترلخودمرابهدستگرفتمودريكلحظهتصمیمگرفتمكهكسیباشمكهبهتماسپايان

مهمنبود!!شدهمهچیزتمامشوداگرچهآنباعثمیدهد،می
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گیری نتیجه
اجتماعىدارد.ماجراهایاينفرهنگیوهاىادبیاتمعاصرسعودىاستكهمضمونىزجملهداستانا«طوقالطهارة»

اىمنسجمقصه«طوقالطهارة»رود.نويسندهازابتداتاانتهاىپیشمی«حسان»رمانتوسطشخصیتجوانسعودیبهنام

ازشخصیتىتعريفنمى ديگر، رويداد به پريدنازيكرويداد با ازكندو مكانديگر مكانىبه و بهشخصديگر

مى تكنیكتعريفداستانىواحدسرباز از نويسنده ديدوهایزند. زاويه بازگشتبهگذشته(روايتو )يادآورىو

ویهاىاجتماعاستفادهكردهاست.متناوپويااستوباعناصرزمانومكاندرارتباطاست.علوانموفقشدآسیب

روشنكندروانىحاصلا را جامعه در انحرافاتاخلاقىموجود اهمیتاستو.ز داستانحائز در نیز مكان عنصر

رويدادهاىداستانرادرخودجاىدادهاست،ازطرفىمیانداستانومكانپیوندعمیقىوجودداردوازطرفديگر

بهمكان بهتواندآناندكهمخاطبمىاىوصفشدهگونهها را اينيربرداریدرذهنشتصوخوبىها ازآنجاكه نمايد.

بنابراينعنصرزماننیزسهمعمده زاويهديدغالبداستانبیشتربازگشتبهگذشتهاست، اىدرپیشبردداستاندارد.

موردبراهمیتوگیرايیرمانبرایخوانندهوهمینتشخصاستربامخاطب،اولداستانبهخاطرايجادارتباطنزديك

یم بهشخصیتافزايد. نويسنده حدّىاستكهگويىطرحداستانطبقشخصیتتوجهويژه تا شدهها هاىداستانبنا

هاىزندهوپوياكهازبطنجامعهگزينششدندودرجامعهملموسهستندودرتاروپودآنحركتاست.شخصیت

داستامى در سعودى عربستان نسبتبه نوستالژی و وابستگی بركنند. نويسنده قدرتكه اين است. مشهود كاملاً ن

  .كند،ابزاریبرایخدمتگرفتنمركزيتمتنوايجادروايتیجديداستقهرمانانخوداعمالمی
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 منابع

نامه کتاب .1
،تهران:البرز،آبانگاه.هنر رمانش(،1924ايرانى،ناصر) -

كزالثقافیالعربی.،بیروت:المربنیة الشکل الرواییم(،1114بحراوی،حسن) -

،تهران:فرهنگگستر.هاى قرآنى تحلیل عناصر ادبى و هنرى داستانش(،1911پروينى،خلیل) -

،بیروت:المركزالثقافی1-،طبنیة النص السردی )من منظور النقد الأدبی(م(،1111حمدانى،حمید) -

العربیللطباعۀوالنشر.

،تهران:فرهنگنشـرنووانتشاراتفرهنگ ادبیات فارسیش(.1921شريفی،محمد؛جعفری،محمدرضا) -

 معین.

- ( عبدالله 1111عبدالجبار، معهدالتیارات الأدبیة الحدیثة فی قلب الجزیرة العربیةم(، القاهرة: ،

 الدرّاساتالعالیۀ.

صر:،مدراسات أدبیة، الأسس الفنیة للإبداع الأدبی فی القصة القصیرةم(،1118عبدالحمید،شاكر) -

 الهیئۀالمصريۀللكتاب.

،بیروت:دارالساقی.طوق الطهارةم(،8441،محمدحسن)علوان -

 ،قاهره:دارالمعارف.القصة وتطورها فی الأدب العربیتا(،علیعمر،مصطفى)بی -

،رياض:دارالنشر.9-،طحکایة الحداثة فی المملکة العربیة السعودیةم(،8441الغذّامی،عبدالله) -

 ،چاپهشتم،تهران:انتشاراتسخن.عناصر داستانش(،1918)ادقی،جمالمیرص -

،تهران:مجال.شناخت داستانش(،1921میرصادقی،جمال) -

،بیروت:دارالثقافۀ.فنّ القصةم(،1112نجم،محمديوسف) -

 اه.گ،تهران:ن14-چ،نویسىهنر داستانش(،1922يونسى،ابراهیم) -
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 ها نامه انیپا .2

نويد)پو - ،«عالم رجاء اثر الحمام طوق رمان داستان عناصر بررسی»نامهانيپا(،1912رطهماسبی،

انسانی،علوموادبیاتدانشكدهمحققاردبیلی،دانشگاه-فناوریوتحقیقاتعلوم،كارشناسیارشد،وزارت

 .ص180

- ( فاطمه 1918شهركی، ،«جبران خلیل جبران ایه داستان در نویسی داستان عناصر»نامهانيپا(،

 انسانی.علوموادبیاتسمناندانشكدهدانشگاه-فناوریوتحقیقاتعلوم،كارشناسیارشد،وزارت

- ( الهام زاده، پايان1912معصومی ،)  بهاء اثر الغروب واحة رمان در داستان عناصر بررسی»نامه

وزارت«طاهر كارشناسیارشد، علوموادبیاتدانشكدهشگاهخوارزمی،دان–فناوریوتحقیقاتعلوم،،

 انسانی.

 ها مجلات و کنفرانس .3

مهتاب،یبلاو  - دهقان، رسول، سیاردكانیجابر، )دناصری، واكاو1044. روایقیتطبی(. شعرتيعناصر در

ساعتبدون»ویسیعمانیسل«هيریمننعیروستا»ۀدومجموعیموردۀپراپ)مطالعیكودكانهبراساسالگو

 .101-191(,0)9،عرب اتیپژوهش در آموزش زبان و ادب(.یمرادیمهد«تاکكیت

مجلة دراسات فی اللّغة ،«عناصرالقصهفیشعرعبدالوهابالبیاتی»(،1919رجبیفرهاد،دلشاد،شهرام) -

 .04صتا11ازصبها، سمنان، العربیة وآدا

- ( مريم مرادی، تورج، وند، 1911زينی ریبررس»(، روایاوكاركرد امر شخصدر دایتگرياوّل ،«رمان

 .62تاص12،دانشگاهپیامنورد،شمارهاول،ازصفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی

رمانپردازیشخصیتداستانیعنصروبررسیتحلیل»(،1911داغری،عفاف)آقايی،مهرداد،گیتی،شهريار، -

عبدالرحمنناتمامپل «منیفاثر  مطالعات و فارسی ادبیات وزبان  ارتباطات، همایش نخستین،

 .89همدان،ی، شناخت زبان

- ( اكرم عارفی، عبدالله، عباسی، واثق امیر، محمد 1919مشهدی، داستانی»(، عناصر به تحلیلی رويكرد

 .16صتا61،دانشگاهاصفهان،ازصمتن شناسی ادب فارسی،«سندبادنامه

 ها تیسا .4

،المرسال،السیرة الذاتیة للروائی السعودی محمد حسن علوانم(،8411اكتوبر81محمود،ياسمین) -
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ُوِجْهَةُُِوَُُالَسَّرْدُُِتَ قَنِيَاتُُِفُُِةُ خَاصَُُّبِهََاراَتُ ُعلوَانُحَسَنُلِم حَمَّدُالَطَّهَارةَُُِطوْقُُِلِرِوَايةَُُِاَلِاجْتِمَاعِيُ ُالَتَّحْلِيلُ 
ُالَنَّظَرُِالشَخصُالأولُللِقصَّةُِ

 

ُالبَحثُِ ُم لخَص 
 بَطلََهح  الََّذِي رَةِ الَطَّهَا طَوْقَ  أَعْمَالِهِ  بَ يِْ  مِنْ  وَ  قِصَصِهِ  فِ  اَلَْْرْضِ  لِِذَِهِ  الاجتماعيةِ  بِِلْْاَلَةِ  اِهْتَمَّ  محعَاصِر سحعحودِي راوي هحوَ  عحلوَان حَسَن مُحَمَّد

 اَلَْْضْراَرِ  إِطارِ  فِ  الْنَْ ثَوِي ِ  الجنِسِ  مَعَ  والْعِلاقَةِ  الْْحب ِ  حَولَ  فَ لَسَفَتهح  يََْتَبِح  وَ  عَاطِفِيَّة   محفَارقَِات   مِنْ  ي حعَانِ  حَسَّانَ  تحدْعَى شَابَّة   شخصية   الَرَّئيِسِي  
هَا الََّتِ  الَن َّفْسِيَّةِ  ئَةح ا خَلَّفَت ْ  دورا   يَ لْعَبح  الَسَّرْدِ  عحنْصحر جحعِلَتْ  الَْمحنَاسَبَةِ  الَْمحشَاهَدَةِ  زَاوِيةَِ  وَ  الَسَّرْدِ  تَ قَنِيَاتِ  اِسْتِخْدَامِ  فِ  عحلْوَانَ  الاجتِماعِية. مَهَارَةح  لبَ ي ْ

 الاعتداءِ  حَادِثةَِ  وَ  الَسَّعحودِي ِ  الَشَّاب ِ  حَياة وَ  تََْربِةَ الْقِصَّةِ  ومحصْدَاقِيَّة دَاثِ الَْْحْ  وَ  الْمَشَاهِدِ  وَصْف وَ  تَ وْصِيفِهَا و الَْقِصَّةِ  تَطْوِيرِ  فِ  فَ عَّالا  
.َ تَ نَاوَلح  تَمِعِ للِْمحجْ  اَلِاجْتِمَاعِي ِ  الَْوَضْعِ  جَانِبِ  إِلَ  الَْقِصَّةِ  فِ  تَ تَجَلَّى بِِلنِ سَاءِ  عِلاقَتَِهِ  إِلَ  أدت والتِ  المدرسَةِ  فِ  عَلَيْهِ  اَلْجنِْسِي    هَذَا الَس عحودِيِ 
 بعَِنَاصِرِ  الَت َّعْريفح  هحوَ  الَْعَمَلِ  هَذَا مِنْ  الَِْدَْفح  .الَتَّحْلِيلِي الوصفي وَ  الَْمحكْتَبِيَةِ  الدراسة بِِحسْلحوبِ  الَْمَذْكحورَةِ  الَْقِصَّةِ  فِ  الَْقِصَّةِ  عَنَاصِر الَْبَحْث
 الواضِحَةِ  الْكاتِبِ  لحغَة تحظْهِرح  الْمَعَاصِرِ  القِصَّةِ  كاتِبِ  فِ  الَْمحسَاهَََةِ  عَلَى قاَدِرا   كَانَ  الَّذِي عحلْوان حَسَن لِمححَمَّد الَطَّهَارَةِ  طوقِ  كِتابِ  فِ  الَْقِصَّةِ 

ؤَلَّفح  ينَتَقِدح  فِيهَا وَ  للِْجحمْهحورِ  الَْقِصَّةِ  وَاقِعِيَّةِ  الغحمحوضِ  وَ  الت َّعْقِيدِ  وغَيَّاب الش فَافَة وَ  البَسيطةَ وَ 
ح
 عَنْ  يَ تَحَدَّثح  وَ  الس عودِيَّةِ  ف الْحكمِ  نِظامح  الم

مَة هِيَ: قِصَّتِهِ  كِتَابةَِ  فِ  الَْبَارزَِةح  أرَْضِهِ. الْعَنَاصِرح  حاكِمِ  أوَْضاعِ  مَاطلََة،  أو لت َّعْلِيقالفَنِ يَّة، الصِ راَع، ا القِصَّة، العحقْدَةح  حِبْکَة الَْقِصَّةِ، بداية أو محقَدَّ
ح
الم

 اَلِْْوَارِ. وَ  الزَّمانِ و الَْمَكَانِ  النَّظَرِ، القِصَّة، وَجْهَةِ  بيِئَةح  العحقْدَة،  الشَّخْصِيَّةِ، الْزْمَة، حَل   تَ فَاقحمح 
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Social analysis of the elements of Touq al-Tahara novel by Mohammad 

Hassan Alwan with special attention to narration techniques and the first 

person point of view of the story. 

 

Summary 

Mohammad Hassan Alwan is a contemporary Saudi storyteller who paid attention to the 

social situation of this land in his stories. Among his works is "Touq al-Tahara", whose 

main hero is a young character named "Hasan", who suffers from emotional paradoxes 

and expresses his philosophy about love and relationship with the female sex in the 

framework of psychological injuries left by the environment. Social tests. Alwan's skill in 

using narration techniques and the appropriate angle of view has made the narration 

element play an effective role in advancing the story, characterization, description of 

scenes and events, and believability of the story. The experience and life of the Saudi 

youth and the incident of his sexual abuse in school, which led to his relationship with 

women, are evident in the story, along with the social situation of the Saudi society. The 

purpose of this work is to introduce the story elements of the book "Touq al-Tahara" by 

Mohammad Hassan Alwan, which has been able to contribute to contemporary fiction 

writing. The clear, simple and transparent language of the author and the absence of 

complexity and ambiguity show the realism of the story to the audience. In it, the author 

criticizes the ruling system of Saudi Arabia and talks about the situation of the ruler in his 

land. The prominent elements of his story writing are: the introduction or beginning of the 

story, the theme, plot, plot, conflict, panic, crisis and climax, character, point of view, 

time, place and dialogue. This research examines the story elements in the mentioned 

story with the method of library study and descriptive-analytical. 
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